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پيش درآمد

 دستفروشان بغداد را اگر به تأمل بنگري و باب گفت و گويي خودماني‌تر با آنان بگشايي، 
ش��گفت حكايت‌ها دارند از يغماي اموال و اش��ياي مكان‌هاي دولتي و عمومي عراق به هنگام 
سقوط دكيتاتور و از غنيمت‌ها! كه برداشته‌اند، لابد به تلافي سر سوزني از ستم‌هاي رفته بر همه 

عراقيان در آن سا‌لهاي سياه، و هر چه هست تماشايي است.
و ديدني‌تر از همه را )به سليقه من( آنان دارند كه بر پياده‌روهاي خيابان »متنبيّ«، بساطي از كهنه 
كتاب‌هاي بر هم انباشته مي‌گسترانند و هيچك‌س را نه پرواي آن كه مهر كوبيده بر صفحه اول 
كتاب، گوياي تعلقش به كتابخانه‌اي عمومي يا دس��تگاهي دولتي است! ... اما به هر دليل الآن 

اينجاست!
اين دس��ت -كتاب‌فروش��ان معمولاً هر چه بخواهي ندارند! و آن چه دارند را بعيد اس��ت كه 
بخواهي، جز اين كه از سر تفنن و كنجكاوي يا ارزان بودن كتابي، كه از ميان بساط برداشته‌اي 

تا سرسري نگاهي به آن بيندازي، بي‌هوا دست به جيب شوي...
اما همه ماجرا هم اين نيست كه در كنار پلاس، گاهي كي دسته ورق نيز مي‌بيني كه به ضرب 
ماشين تحريري ساختة عهد بوق! يا به نوازش جوهر آبي خودنويسي انگار خوش‌دست، تن به 
سطوري از كلمات عربي سپرده‌اند... و در جوابت كه به عربي عاميانه پرسيده‌اي: اينها چيست؟ 
و توقع داشته‌اي كه مثلًا بگويد كاغذ باطله است براي... )چه مي‌دانم هر كاري!(، كيه مي‌خوري 

كه مي‌گويد: وثائق!!
: اسناد؟! چه اسنادي؟

: مال مخابرات، مال امن‌العام، مال امن‌الخاص، مال حزب‌البعث...
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: از كجا آورده‌اي؟
: همه دارند! ولي دير آمدي تقريباً چيزيش نمانده.

: بده ببينم! چند؟
: پول ايراني داري؟ بيست هزار تومان!

... :
: من فقط همين چند برگ دست‌نوشته، بر كاغذ ساده بدون آرم را مي‌خواهم.

: هذا مش مهم! بلاش! )اينها چيز مهمي نيست. مجاني ببر!(
... :

اوراق دستنوشته را در تهران نگاه كردم، بيست برگ است به علاوه سه ورق ديگر، مثلًا خلاصه 
آن كه ماش��ين كرده‌اند. و بر صدر صفحه اول، بي‌درنگ عنوان س��خن اس��ت كه به خويش 
مي‌خواندت: »ضوء علي‌التجسس الأنكليزي في‌العراق قبل 150 سنه«، بي نام نويسنده و بي تاريخ 
نگارش و بي هرگونه پانوشت يا فهرست منابع و مآخذ، اما سخت شيوا و خواندني! و هر چند 
كه به ظاهر، متن سخنراني است نه مقاله علمي، ولي داد مي‌زند كه صاحب قلم، اهل تحقيق و 
پژوهش است. و ناگهان كه در ميان سطور به ردپايي از نويسنده برمي‌خوري و مي‌خواني: »و من 
در كتابم، تاريخ‌الطب العراقي...«، ديگر كاري جز اين نداري كه نام نويسنده آن كتاب را بيابي تا 
نگارنده اين متن را هم يافته باشي: عبدالحميد العلوجي حقوقدان از پديدآورندگان مجله عراقي 
المورد و نويسنده مقالاتي در همان مجله و صاحب تأليفات و مقالات فراوان ديگر، متولد سال 

1924 و متوفاي سال 1995.
معما حل و آس��ان ش��د! پس عبدالحميد العلوجي را براي ايراد كي س��خنراني پيرامون سابقه 
جاسوسي مأموران دولت انگلستان در عراق 150 سال قبل، به همايشي، كه لابد ميزبانش سازمان 
اطلاعاتي رژيم بعث عراق )المخابرات العامه( بوده، فراخوانده‌اند و او اين دست‌نوش��ته را كه 
حاصل يادداش��ت‌هاي فراوانش از روي جلد چهل و سوم سلسله منشورات موسوم به گزيده 
اس��ناد حكومت هند بوده اس��ت، فراهم آورده و در پايان سخنراني‌اش، عيناً به ميزبان سپرده و 
لابد اين خلاصه سه صفحه‌اي ماشين شده هم كار ميزبان است كه پيوست »سند«، آن روزها به 

بايگاني رفته تا اين روزها، بعداللُتيا و التّي! سر از بساط دستفروشان بغداد درآورد.
جست‌وجوهايم البته بي‌نتيجه ماند كه آن سخنراني را مرحوم عبدالحميد العلوجي در چه زماني 
و دقيقاً چه مكاني ايراد كرده است و گرچه اجمالاً از نوع اوراق نشان‌داري كه اين دست‌نوشته 
در ميانش��ان بود مي‌تواني كم و بيش حدس بزني كه ش��ايد مس��تمعانش از اعضاي سرويس 
اطلاعاتي رژيم بعث عراق بوده‌اند، اما چه رده‌ها و مراتبي داشته‌اند و چرا يا به چه مناسبت چنين 

تاريخچه‌اي را بايد به روايت عبدالحميد العلوجي مي‌شنيده‌اند؟ ... معلوم نشد.
عبدالحميد العلوجي طي اين گفتار، آغاز فعاليت‌هاي جاسوسي انگلستان در عراق را عمدتاً به 
اقدامات افسري انگليسي به نام جيمز فلكيس جونز )Commander James Felix Jones( نسبت 
داده و زمان آن را بين سال‌هاي 1854-1841 دانسته است و ظاهراً مهم‌ترين مدركي كه به دست 
داشته همان جلد چهل و سوم سلسله منشورات موسوم به گزيده اسناد حكومت هند بوده كه 
در اين جلد، كيس��ره، گزارش‌هاي همان افسر، پيرامون شناسايي‌هايش از وضعيت جغرافيايي، 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و البته نظامي منطقه را درج كرده‌اند. اما العلوجي از يافتن سوابقي در 

مورد اين جاسوس ناكام مانده و خود نيز در نوشتارش از اين ناكامي ابراز تعجب نموده است.
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اما فلكيس جونز جاسوس بي‌نام و نشاني هم نيست. او افسر نيروي دريايي انگلستان بوده و در 
بمبئي خدمت ميك‌رده و كار خود را در منطقه خليج‌فارس از اواخر تابستان 1839 آغاز نموده 
و 25 سال در اين منطقه بوده و همانست كه به عنوان نماينده سياسي انگليس در تاريخ 31 ماه 
مي سال 1861م/1277ه‍ ق، قرارداد استعماري انگليسي‌ها را با شيخ‌محمد بن خليفه، از اعراب 
»برّالع��رب« كه تازه به بحرين نقل مكان كرده بودند، امضا كرد و حاكميت دولت ايران بر اين 
جزيره را عملًا مخدوش و بحرين را تحت‌الحمايه انگلستان خواند. و هم اوست كه در بوشهر 
بين سال‌هاي 1862-1855م حضور داشته و نخستين كنسول انگلستان در اين شهر جنوبي ايران 
بوده و به روزگار مجاهدت تنگستاني‌ها )1273ه‍ ق( خصومت‌ها با آنان ورزيده و تجار شهر از 
دست خبرچينان وي در امان نمي‌زيسته‌اند و او هر كس را كه مي‌خواسته بي‌درنگ تبعيد ميك‌رده 
است. و باز اوست كه نقش مهمي در تهاجم سال 1856 انگلستان به جنوب فارس داشته است.

اين افس��ر انگليسي كتابي ضخيم هم از خاطرات روزگار اقامتش در عراق نگاشته كه به سال 
1857م در بمبئي به همراه نقش��ه‌ها و عكس‌هاي گويايي از اوضاع جغرافيايي و اجتماعي قرن 

نوزدهم عراق چاپ شده است.
متني كه در پي مي‌خوانيد، ترجمه دست‌نوشته مرحوم عبدالحميد العلوجي، پيرامون اقدامات 
جاسوسي اين افسر انگليس��ي در عراق 150 سال پيش است. باشد كه انتشار آن، يادكردي به 
شمار آيد از بدايات و پي‌آمدهاي حضور نابكارانه آنگلوساكسون‌ها و آسيب‌ها و مصيبت‌هايي 

كه بر سر مردم مسلمان اين منطقه آورده‌اند.

 اين گفتار پيرامون جاسوس��ي انگليسي به نام »جيمس فليكس جونز« است كه طي سال‌هاي 
1854-1841 در عراق حضور داش��ته اس��ت؛ يعني دوراني كه عراق تماماً تحت اشغال حكومت 
عثماني در عهد سلطان‌عبدالحميد بن محمود دوم بود كه با معاهده لندن به سال 1841 مطيع بريتانيا 
گرديد و تحت امر سفير انگلستان در استانبول )استانفورد دي رادكليف( درآمد و عراق نيز يكپارچه 
در سيطره هوس‌هاي واليان ترك كه پياپي با عنوان پاشا بر بغداد حكم راندند، قرار گرفته بود؛ از 
»علي‌رض��ا« )1842-1841( تا »محمد نجيب« )1848-1842(، »عبدالكريم نادر« )1848-1850(، 

»وجيهي« )1850(، »محمد نامق« )1852-1850( و »محمد رشيد« )1853-1854(.
 در روزگار اين پاشاها، عراق عرصه سقوط اخلاقي و بازار گرم جهالت و صحنه بازيگري‌هاي 
مأموران عثماني موسوم به افندي‌ها بود كه مظهر فساد و رشوه‌پرستي بودند و حتي بين عرب‌ها جز 
به زبان تركي سخن نمي‌گفتند. افزون بر اين، والي عثماني، محمد نجيب‌پاشا، مردي ستمگر بود و 
زورگويي‌هاي او قبايل عراق را برمي‌آش��فت... همين طور نامق پاشا، والي عثماني در عراق كه به 

كشتي‌هاي انگليسي اجازه داد در دجله و فرات با پرچم انگليس تردد كنند.
 در اين دوران، انگلس��تان تن به بلندپروازي‌هاي ملكه ويكتوريا و خواسته‌هاي وزيرانش داده 
بود؛ وزيراني چون لرد ملبورن، لرد روبرت بيل، لرد جان راس��ل، لرد دربي و لرد ابردين. مورخان 
دوران ملكه ويكتوريا مي‌گويند، لرد پالمرستن وزير خارجه بريتانيا در سال 1846 زندگاني ناپاك و 

نگاهي به جاسوسي انگلستان در عراق 150 سال پيش
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ناپسندي داشت و حرص و ولع فراواني به قمار نشان مي‌داد اما هوشيارانه منافع انگلستان در خارج 
را دنبال مي‌كرد. اين سخن وي مشهور است كه: »انگلستان قدرت و هيمنه‌اي دارد كه از هيچ مشكلي 

با هر پيامدي كه باشد نمي‌هراسد«.
 اين مورخان مي‌گويند بنيامين ديزرائيلي، كه برخاسته از خانداني يهودي و رهبر حزب محافظه‌كار 
به سال 1848 و وزير خزانه‌داري دوران نخست‌وزيري لرد دربي به سال 1852 بوده است، با شور 
و اشتياق فراواني از توسعه‌طلبي استعمارگرانه بريتانيا طرفداري مي‌كرد. با اين مقدمه چاره‌اي جز آن 
نيست كه اشاره‌اي نيز به كمپاني هند شرقي كنيم كه در دوران فعاليت جاسوس مورد بحث در اين 
گفتار، بر تمام سياست هند مستولي بوده است. اين كمپاني از حمايت لرد دالهوزي، حاكم انگلستان 
در هند به سال 1847، برخوردار بود. كمپاني هند شرقي براي خود ارتشي داشت متشكل از نيروهاي 
اروپايي، هندي و ايراني؛ و به كاركنان خود سخاوتمندانه‌ترين دستمزدها را مي‌داد... و معروف است 
كه اغلب نمايندگان سياسي انگلستان در خليج ‌فارس و عراق از بين كارمندان اين كمپاني انتخاب 
مي‌شدند و هر يك از اين نمايندگان سياسي نيز به نوبه خود نماينده يك شركت كشتيراني، تلگراف، 
بازرگاني، باستانشناسي و يا مؤسسه‌اي خيريه و تبشيري بودند و همه جا براي جاسوسان انگلستان 
راه‌گشايي مي‌كردند. كمپاني هند شرقي نيز در لندن هر چه مي‌خواست همان مي‌شد... به ويژه در 
جمع اعضاي كميسيون ناوبري رودخانه‌اي مجلس عوام، و دستورها از لندن صادر مي‌شد و كمپاني 

هند شرقي هزينه كار را مي‌پرداخت و ناوگان مستقر در هند اجراي آن را به عهده مي‌گرفت.
 در اين فضاي سياسي و اداري بود كه سر و كلة فليكس جونز جاسوس پيدا شد. و من تا اين 
لحظه، با وجود پژوهش‌هاي مداومي كه كرده‌ام، نمي‌دانم اين جاسوس در چه زمان و كجا متولد 
شد و براي نخستين بار چه وقت به عراق سفر كرد. نيز نمي‌دانم او در چه سالي و كجا مرده است. 
و به اين نظر رسيده‌ام كه از هر طرف بر زندگاني اين فرد پرده‌هاي غموض و بغرنجي افكنده‌اند. 
اما بر اساس اطلاعاتي كه دارم مي‌توان گفت كه بريتانيا از رهگذر حضور اين جاسوس در عراق 
به دنبال شناسايي اين كشور و برآورد موقعيت جغرافيايي و مكان‌يابي ثروت‌هاي عراق بوده تا از 
هند، كه مستقيماً محل حكمراني و استقرار حاكمان سياسي و ارتش انگليس بوده و نيز حكمراني 
غيرمستقيمي كه به واسطه كمپاني هند شرقي در آنجا داشته، به عراق نيز دست يابند. انگلستان به 
عنوان زمينه‌سازي براي دستيابي به اين هدف، تعدادي جاسوس آشنا به دانش زمين‌شناسي را به 
كار گرفت تا به اماكن و مناطق مختلف عراق سر بكشند و ويژگي‌هاي طبيعي اين سرزمين را ثبت 
نمايند و نقشه‌برداري مفصلي از همه جاي عراق به عمل آورند. بي‌ترديد اين نقشه‌برداران، پيشگامان 
ارتباطات نوين بودند؛ و سروكله‌شان اولين بار در عراق در عهد والي عثماني داود پاشا در خلال 
س��ال‌هاي 1831-1816 پيدا ش��د. از بين آنها كاپيتان چيزني، ارمزبي و اليوت و چند تاي ديگر را 
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شناخته‌ام كه از حمايت كمپاني هند شرقي برخوردار بوده و پشتيباني باب عالي عثماني و كمك‌هاي 
نماينده سياس��ي انگلستان را با خود داشته‌اند. و اين البته عجيب هم نيست؛ چون در عهد واليان 
ت��رك در عراق )1831-1748( كه چهارده والي عثماني به طور پياپي بر عراق حكم راندند، همه 
نوع جنون و تعصب و تجاوز و غارت از آنان ديده شد. اين واليان عبارت بودند از: سليمان پاشا، 
علي پاشا، عمر پاشا، امين پاشا، مصطفي پاشا، عبدي پاشا، عبدالله الكهي‍ة، حسن پاشا، سليمان پاشاي 
كبير، حافظ‌علي پاشا، كوچك سليمان پاشا، عبدالله پاشا، سعيدپاشا، داود پاشا و... كه ستمگري‌هاي 
بي‌حد و حصري بر عراق روا داشتند از جمله: تفكيك قبايل عراق، فروش روستاها و اراضي به 
مزدوران ويژه خود، از بين بردن آرامش و امنيت، مستولي كردن راهزنان بر مسيرهاي مسافران و 
بي‌عفتي‌هاي بي‌حس��اب در بزم‌هاي خصوصي. اما بدتر از همه اينها آن بود كه چشم بر اقدامات 
مشكوك و مرموز فرانسوي‌ها و برخي تاجران ونيزي و صرافان يوناني بسته بودند كه پاي وكيلان 
كمپاني هند شرقي را به عراق مي‌گشودند و هر بار آنها از بغداد گذري مي‌كردند ميهمان اين عناصر 
مي‌شدند. واليان ترك همچنين در نظارت بايسته بر نمايندگي انگلستان در بغداد نيز اهمال ورزيدند 
كه پاتوق مناسبي براي جاسوسان بود. در محل نمايندگي جلساتي هفتگي تشكيل مي‌شد و برخي 

از اهالي بغداد هم مرتباً در آن جلسات حضور مي‌يافتند. 
 ش��ايان ذكر آن كه نمايندگي سياس��ي انگلس��تان در آن دوران نفوذ زيادي حتي بين قبايل و 
شهرنشينان داشت و روابط خوبي بين آنها با دولت انگليسي بمبئي و با كمپاني هند شرقي برقرار 
كرده بود. كمپاني هند شرقي مداخله در امور واليان ترك را به جايي رساند كه سليمان‌پاشا را در 
تثبيت حكومتش بر بغداد ياري كرد و او را تشويق نمود تا از حكومت هند درخواست سلاح و 

مهمات كند.
 پس از افول اين دوران سياه، عثماني‌ها اشغال عراق را در 1831 از سر گرفتند. در دوره حكومت 
ستمگرانه آنها جاسوسان انگليس به نقشه‌برداري از سرزمين و آبهاي عراق پرداختند، از ميان آنان 
من مستر لينچ1 و افسر نيروي دريايي كالينگوود و مستر سلبي و مستر بيوشه و همين جاسوس مورد 

بحث فليكس جونز را شناخته‌ام.
 گمان مي‌كنم اين پيش��ينه تاريخي براي روش��ن سـاختن وضعيت سـياسي و اداري سال‌هاي 
فعاليت جاسوس فليكس جونز )1854-1841( كافي باشد. عيبي ندارد كه باز تأكيد كنم كه پرده‌اي 
از ابهام بر زندگي اين نقشه‌بردار انگليسي افتاده است و مفيد مي‌دانم كه اشاره كنم او بين سال‌هاي 
1842-1841 ناخداي كشتي بخاري نيوتوريوس در فرات نيز بوده تا مشخص شود كه وي ناوبري 
نيز مي‌دانسته است و هنگامي كه جريان‌هاي ناآرام اين رودخانه مانع حركت كشتي او شد، دويست 

نفر را اجير كرد كه كشتي را با طناب بكشند و بدين ترتيب بر توان موتورخانه كشتي افزود. 
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 مورخاني كه اين دوران در عراق را ثبت كرده‌اند بر اين باورند كه حكومت بمبئي در نيمه قرن 
نوزدهم فليكس جونز را به عراق فرستاد تا نقشه‌برداري مفصلي از منطقه نهروان قديمي به عمل 
آورد و سرگذشت اين منطقه را پيدا كند. ظاهراً از آن رو در اين كار به وي اعتماد شده بود كه او در 
مأموريت قبلي‌اش شهرتي به هم زده بود و توانسته بود جاي شهر باستاني اوپيس را مشخص سازد؛ 

و اين بدان معناست كه وي در اواخر دهه 1830 شايد سفري به عراق داشته است.
 اين مورخان همچنين برآنند كه وي در خلال سال‌هاي 1843 تا 1854 به كوهستان‌هاي واقع در 
مرزهاي ايران - از بغداد تا موصل - نيز تردد داشته و مسافت بين بغداد تا المسيب را نقشه‌برداري 
كرده است. آنچه درباره وي فهميدم اين است كه او به زبان عربي مسلط و با تاريخ عراق قديم و 
تاريخ اسلام آشنايي داشته و ترجمه‌هاي اروپايي در اين باره را به همراه برخي كتب تاريخ عرب 
مثل تاريخ ابن‌الاثير و ابي‌الفداء، خوانده بوده اس��ت. او همچنين چند سفرنامه متعلق به كساني را 
كه قبل از وي به عراق س��فر كرده‌اند، مطالعه كرده بود؛ مثل س��فرنامه باكينگهام و سفرنامه جيمز 
فريز... ولي به رغم اين معلومات عمومي كه داشته معروفيت وي در بين معاصرانش آن بوده كه از 
فرماندهان نيروي دريايي مستقر در هند است و استعداد خود را در خدمت دستگاه جاسوسي نظامي 

انگلستان قرار داده است. دستاوردهاي او در اين عرصه فراوان است. از جمله:
- گزارشي پيرامون سرزمين نهروان، شامل يك توصيف منطقه‌اي مفصل از حيث جغـرافيايي و 

تاريخي كه امروز در آرشيو انجمن جغرافيايي بمبئي نگهداري مي‌شود.
- گزارش‌هاي پياپي كه از س��ال 1846 تا 1852 براي حكومت بمبئي ارسال مـي‌كرده است و در 
يك مجلد به سال 1857 در بمبئي، به عنوان جلد چهل و سوم اسناد برگـزيده بمبئي جمع‌آوري 
شده است. اين كتاب پانصـد صفحـه‌اي داراي جدول‌هاي مفصل، پيـرامون هر آنچه به زندگاني 
روزمره تك تك مناطق عـراق مربوط مي‌شود، نگاشته شده و مناطق نظـامي و نكات زمين‌شناختي 
و امور مالي و كشاورزي و تمام معلوماتي كه درباره روابط فرد با جامعه است در آن گرد آمده و 

من پيرامون موضوعـات اين گزارش‌ها نكـاتي را خـواهم گفت.
- يكي ديگر از دستاوردهاي اين جاسوس، گزارشي درباره دو رودخانه فرات و دجله است كه به 
دستور وزيرمختار انگليس در استانبول لرد استرانفورد رادكليف نوشته و حاوي اطلاعاتي درباره 

امكانات ناوبري در اين دو رودخانه است.
- وي گزارش‌هاي مختلف ديگري را در مجله انجمن جغرافيايي بمبئي در مجله‌هاي 9، 10 و 11 

طي سال‌هاي 1856-1849 منتشر كرده است.
 اما گزارش‌هاي او، كه حكومت بمبئي منتشر كرده، مجموعه‌اي است در كتابي مستقل كه گوياي 

فعاليت جاسوسي او در زمينه‌هاي مختلف است.
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بغداد
 وي در زمينه جاسوسي نظامي، آورده است كه »بغداد موقعيت مفيدي از حيث جغرافيايي و سياسي 
دارد و ساكنانش بيش از شصت هزار نفر نيستند و در حال حاضر ]زمان نگارش آن گزارش[ جز چند 
مانع كوچك، در برابر كي نيروي مهاجم، كه به خوبي سازماندهي شده باشد، ندارد و در هر نقطه مي‌توان 
با چند دقيقه آتشباري توپخانه، شكافي ايجاد كرد؛ و نيروي محافظ شهر با احتساب غيرنظامياني كه توان 
رزم دارند آن قدر اندك اس��ت كه نمي‌توانند اماكن دفاعي را چنانچه از چند طرف در زمان واحد به 
بغداد حمله شود، پر نمايند. از طرف رودخانه نيز شهر كاملًا بي‌دفاع است و صرفاً چند شناور و كشتي 
توپ‌دار كوچك در شريعه‌ها و اسكله‌ها پراكنده‌اند و با پياده كردن كي واحد رزمي كوچك مي‌توان اين 
موقعيت‌ها را از طريق رخنه‌گاه‌ها و ورودي‌ها يا از طريق پيشروي پياده در خيابان‌هاي فاقد استحكامات 

دفاعي، تصرف كرد. قلعه بغداد نيز همانند بقيه جاهاي شهر است و ويژگي دفاعي خاصي ندارد.«
 درباره اين گزارش بايد گفت اگـر جنبه جاسوسـي ندارد، پس ديگر جاسوسي چيست؟!

 اين افسر جاسوس نقشه‌بردار به آسان‌نمايي اشغال بغداد در نظر مسئولين نظامي حكومت بمبئي 
اكتفا نكرده، بلكه نقش��ه گوياي شهر بغداد را نيز با همكاري مستر كالينگوود، افسر جوان نيروي 
دريايي مستقر در هند، كه تحت امر او در شناور مسلح كوميت بوده، ترسيم؛ و از مهارت و خبرگي او 
در دانش زمين‌شناسي در ترسيم اين نقشه استفاده كرده است. از گزارش مربوط به اين موضوع چنان 
برمي‌آيد كه فليكس جونز روزهاي كاري سختي را براي مشخص كردن مكان محله‌هاي بغداد در دو 
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طرف كرخ و رصافه گذرانده است. نقشه مذكور گوياي اسامي 40 محله در رصافه است و اطلاعات 
مفيدي درباره برخي اماكن تاريخي و وقفي دربر دارد... مثلًا در جايي كه از محله سوق‌الغزل سخن 
مي‌گويد آورده است كه آنجا ده كوچه و يك مسجد دارد و پيرامون محله سيدسلطان علي مي‌گويد 
داراي ده كوچه با دو مسجد و يك تكيه و پنج قهوه‌خانه است. و درباره محله قنبرعلي آورده كه ده 

كوچه و دو مسجد و يك حمام و يك كاروانسرا و سه باب قهوه‌خانه دارد...
 راجع به ساحل كرخ، در اين نقشه به اسامي 17 محله اكتفا شده كه هفت مسجد جامع و بيست 
مس��جد كوچك و يك تكيه و دو گورستان و سه حمام دارد، اما به تعداد كوچه‌هاي اين محله‌ها 

اشاره‌اي نكرده است.
 اندك بودن اطلاعات وي درباره كرخ نشان مي‌دهد كه شايد او از ساكنان كرخ مي‌ترسيده ]و 
به ميان آنها نرفته[ يا در آنجا كسي را نيافته كه اطلاعات لازم را به وي بدهد. من در نوشته‌هاي او 

اعتراف به نگراني‌اش را در مـراحلي كه مشغول ترسيم اين نقشه بوده، ديده‌ام.
 او در يكي از گزارش‌هايش كليه خصوصيات جغرافيايي عراق را با دقت فراوان و تحسين‌برانگيزي 
ذكر كرده است. وي به وضعيت هواشناسي پرداخته و چگونگي وزش بادها و درجات دماي هر 
منطقه و موسم غبارآلودگي هوا را برشمرده، و مفصلًا درباره وسائط حمل و نقل زميني و رودخانه‌اي 
و جاده‌اي قافله‌رو، كه بغداد را به ديگر ش��هرهاي عراق و برخي شهرهاي مجاور وصل مي‌كرده، 
سخن گفته است. او به وضعيت دامپروري و كشاورزي اشاره نموده و انواع اسب و ماديان و الاغ 
و شتر و قيمت‌هاي آنها و صادرات اين چهارپايان به هند را ذكر كرده و نيز از حيوانات درنده و 
انواع پرندگان و ماهي‌هاي عراق با بيان حجم و وزن هر يك سخن گفته و از نخلستان‌ها و خرما و 
ميوه‌هاي معروف بازارهاي بغداد ياد كرده و گفته كه نمونه‌هايي از انواع اسب‌ها و ماديان‌هاي عراقي 

را براي حكومت هند ارسال كرده است. 
 وي پيرامون بافت جمعيتي عراق طي چند گزارش به توصيف ويژگي‌هاي روس��تاهاي عراق 
پرداخته و درباره وضعيت عشاير قدرتمند عراق و رابطه آنها با حكومت عثماني سخن گفته و محل 
اقامت و تعداد س��واران هر عشيره را برشمـرده است و از آوازه جنگاوري و تعداد تفنگ‌هاي هر 
قبيله ياد نموده و تعداد چهارپايان و اسب‌ها و خيمه‌ها را گفته و نام شيوخ هر قبيله و مذهب طايفه 

را با شيوه‌هاي آييني و آداب و رسـوم هر يك مشخص نموده است.
 وي در گفتاري كه پيرامون اختلاف بين عشاير سني و شيعه دارد مي‌گويد: اين اختلاف يكي از 
علل قوت گرفتن حكومت عثماني در عراق است و اگر اين اختلاف نمي‌بود حكومت عثماني به 

خاطر استبدادي كه دارد در معرض تهديد و زوال و ضعف بود.
 وي درباره عشيره »شهر طوگه« ]طوقه[ و علت نامگذاري آن به »طوگه« ]طوقه[ مي‌نويسد: برخي 
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عشاير به سبب دست برداشتن از كوچ و روي آوردن به عادات كشاورزي استقلال خود را از دست 
داده و دچار حقارت شده‌اند؛ از جمله قبيله شهر طوگه كه يكي از شاخه‌هاي قبيله بزرگ »شهمر 

جربه« بوده اما چون كوچ را رها كرد و يكجانشين شد، طوقي از عبوديت به گردن خويش افكند.
 درباره قبيله البومحمد مي‌نويسد: اكثر قبايل حاضر نيستند با افراد قبيله البومحمد وصلت كنند 

چون آنان را عرب خالص نمي‌دانند و نيز به اين دليل كه حرفه آنان گاوميش‌چراني است.
 از ديگر ملاحظاتي كه در نوشته‌هايش ديده مي‌شود، اين است كه عرب اساساً دشمن هم‌نژادان 
عرب خويش است. وي سپس درباره عرب‌هاي مقيم ني‌زارهاي جنوب عراق )هورها( سخن گفته 
و از بلم‌سواري آنها براي جابجايي در هورها ياد مي‌كند و رسوم خونخواهي و انتقام‌جويي آنان را 
ذكر مي‌نمايد. وي در پايان، فهرست‌هايي از اسامي عشاير به ويژه عشاير كوت و العماره و الدور را 

ضميمه اطلاعات خود مي‌كند و قبيله‌هاي شهر طوگه و الزبيد را به آنها مي‌افزايد.
 فليكس جونز جمعيت بغداد را سيزده هزار تن برآورد كرده كه چهار هزار نفر ترك و يا ترك 
تبار و دو هزار نفر ايراني يا ايراني‌تبار و دو هزار نفر يهودي و يكهزار نفر كُرد و دو هزار نفر عرب 

و دو هزار نفر بيابانگرد اين جمعيت را تشكيل داده‌اند.
 دو ملاحظه درباره اين آمار وجود دارد: اول آن كه وي سخني از مسيحيان ساكن بغداد به ميان 
نياورده و معلوم نيس��ت چرا؟! و ظاهراً از آنها دلخور بوده اس��ت و به اين سبب نامي از آنها نبرده 
و اين احتمال را س��خني از خود وي تقويت مي‌كند كه گفته اس��ت: »زبان عاميانه در بغداد عربي 
مختلطي است كه مسيحيان كه نادان‌ترين مردمان بغدادند اين زبان را به فساد كشيده‌اند.« شايد او 
از اين كه اسقف بابل، حافظ منافع فرانسه در عراق بوده عصباني است. دوم اين كه وي در برخي 
گزارش‌هاي خود گفته كه جمعيت بغداد شصت هزار نفر است؛ اما در اين گزارش، آنها را سيزده 
هزار نفر ذكر مي‌كند. اين تفاوت در شمار شايد نشان‌دهنده تعمدي از سوي فليكس براي كاستن از 
شأن عرب‌هاست كه بيشترين جمعيت بغداد را تشكيل مي‌داده‌اند؛ زيرا تفاوت بين دو آمار، رقمي 
بالغ بر 47 هزار نفر است. و اگر فرض كنيم كه تعداد مسيحيان، كه يادي از آنان نكرده، نيز دو هزار 
نفر بوده باشد )يعني بيش از شمار يهوديان( آن‌گاه تعداد حقيقي عرب‌ها 48 هزار نفر مي‌شود )يعني 
44 هزار نفر به علاوه آن دو هزار نفر از قلم افتاده كه همان رقمي است كه در آمارش گفته به علاوه 
دو هزار نفر بيابانگردها(. و با احتساب عرب بودن مسيحياني كه تعدادشان را دو هزار نفر فرض 

كرديم، تعداد كل عرب‌هاي آن روز بغداد 51 هزار نفر مي‌شود.
 علاوه بر آن چه گذشت، جونز در گزارش آمار جمعيتي‌اش آورده است كه ترك‌ها، يعني طبقه 
حاكمه، در محلات ساحل شرقي )رصافه( ساكن بوده‌اند و روح تسامح در تعاملات روزمره ديده 
مي‌شده تا جايي كه يك يهودي و يك مسيحي با هم سوار بر يك اسب ديده مي‌شدند. وي ذكري 
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هم از زيارت ايرانيان در عتبات مقدس��ه عراق كرده و اش��اره‌اي نيز به يهوديان دارد كه به صرافي 
مشغول بوده و در امور مالي به كار گرفته مي‌شده‌اند.

 در گفتار از زبان‌هاي رايج در بغداد مي‌گويد: »زبان‌هاي زيادي در اينجا رايج است و هيچ شهري 
در جهان از اين نظر مثل بغداد نيست.« او در اين باره مي‌گويد: »بر سر كي ميز در نمايندگي انگلستان 
در بغداد، كه افرادي انگليسي و فرانسوي و هندي و روس نيز حاضر بودند، به سيزده زبان گفتگو مي‌شد. 
آن هم در كي اتاق«! پس از آن مي‌گويد: زبان عاميانه و محاوره‌اي در بغداد عربي آميخته‌اي از ساير 
لغات است و زبان‌هاي تركي و فارسي و عربي در اماكن تجاري رواج دارد؛ كُردي و لري و كلداني 
زبان كارگران و باربران است؛ عبري هم زبان عده قليلي از يهوديان و زبان ارمني هم در بين طوايف 

ارتدوكس روس رايج است.
 گزارش ويژه او پيرامون بازارهاي بغداد و امور مالي بغداد، اطلاعاتي درباره دس��تمزد كارگران 
و صنعتگران و ماليات‌ها و عوارض گمركي و مقياس وزن‌ها و پيمانه‌ها و معادل آنها در بازارهاي 
انگليس و سكه‌هاي نقره و طلا و نرخ تعويض پول‌هاي مختلف ايراني و تركي و مصري و روسي 
و اسپانيايي و فرانسوي و آلماني در برابر روپيه هندي به دست مي‌دهد. او در اين باره مي‌نويسد: 
»دورافتاده بودن بغداد باعث عدم ثبات نرخ ارز در آن اس��ت.« وي س��پس درباره نرخ انواع غلات و 
ديگر كالاهاي موجود در مغازه‌هاي بغداد مي‌نويسد و از تجربه مستر ريچارد روجرز، مسئول امور 
اداري شناور كوميت، بهره مي‌برد كه از وضعيت بازارهاي بغداد مطلع بوده و فهرستي از نرخ كالاها 
به »قروش« با ذكر حداكثر و حداقل نرخ ارائه مي‌كند و از انواع ميوه و گوش��ت و لبنيات و دام و 
پرندگان زنده و مواد مصرفي منزل ياد مي‌كند و نرخ مشروبات الكلي مثل براندي و آبجو و شامپاين 

و شراب كركوك و عرق و شراب شيراز را ذكر مي‌كند.
 وي در گزارش خود پيرامون وضعيت بهداشت عمومي در بغداد از عواقب بيماري‌هاي واگيردار 
و طغيان رودخانه و تأثيرش بر اوضاع بهداشت مي‌گويد و به كمبود دارو براي مقابله با امراض مزمن 
و جديدالورود مي‌نويس��د. وي س��ياهه‌اي از انواع گياهان دارويي موجود در بازار بغداد را با تكيه 
بر دانسته‌هاي دكتر جيمس هايسلوب ارائه مي‌كند كه يك پزشك جراح غيرنظامي در بغداد بوده 
است. اين پزشك كسي است كه براي نخستين بار دوربين عكاسي به بغداد آورده و از برخي اماكن 
بغداد عكس برداشته است. و نيز نام 123 رقم كالاي عطاري را با نام رايج آنها در بازارهاي بغداد 
جمع كرده و نام‌هاي فارسي و معادل انگليسي و لاتين آنها را نوشته و نرخ هر يك را به وزن‌هاي 

معمول، به قروش ياد كرده است.
 با نگاهي بر اين فهرست مي‌توان دريافت كه بعضي از آن داروها و اقلام عطاري، عراقي است؛ اما 
اكثر آنها از ايران و سوريه و هند و اروپا و كردستان و مصر و استانبول و مكه وارد مي‌شده است. 
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 فعاليت فليكس جونز در عراق پس از سال 1854 رو به افول رفت. وي در مأموريت خود به 
نقشه‌برداري و زمين‌شناسي بسنده نكرد؛ بلكه در پي شناسايي وضعيت سياسي و اقتصادي و اداري و 
نظامي و برنامه‌ريزي نيز بود و افزون بر اين از حمايت راولينسون، نماينده سياسي انگليس در بغداد، 
و از پش��تيباني نيروهاي نظامي تحت امر نمايندگي سياسي انگليس در آنجا و همچنين از نيروي 
توپ‌هاي شناور نظامي كوميت هم برخوردار بود كه در مقابل ساختمان نمايندگي سياسي انگليس 
در دجله لنگر انداخته بود. وقتي جونز از عراق رفت، نقشه‌هايي كه وي تهيه كرده بود تا سال 1914 
مرجع اصلي ارتش بريتانيا - هند باقي ماند و ش��ناور كوميت نيز با آزادي تمام در دجله با پرچم 

انگليس و با مجوز واليان ترك جولان مي‌داد و در خدمت منافع سياسي و تجاري انگلستان بود.
 در پايان اين گفتار مي‌افزايم كه گزارشهاي اين مأمور بسيار مهم و پرارزش است. من قبلًا در 
كتابي به نام »تاريخ طب عراقي« به س��ال 1967 در فصل مربوط به داروس��ازي عراقيان متن كامل 
فهرست داروهاي گياهي را كه جونز فراهم آورده بود، درج كرده‌ام و در سال 1974 مرحوم استاد 
عبدالوه��اب الامين را موظف نمودم تا مطالب مربوط به بغ��داد را از ميان آن گزارش‌ها به عربي 
ترجمه كند و به محض آماده شدن اين ترجمه، آن را در شماره‌هاي اول و دوم مجله المورد تحت 
عنوان »بغداد در سال 1853« منتشر كردم. از عيوب آن ترجمه اين بود كه اسامي انگليسي و لاتين 
نوش��ته ش��ده براي گياهان دارويي و اقلام عطاري را حذف كرده بود و در سال 1979 كه تصميم 
به نشر ويژه‌نامه بغداد مجله المورد گرفتم سركار خانم نجل‍ة اسماعيل العزي، پژوهشگر مؤسسه 
باستان‌شناسي عراق، موارد تصحيح و استدراك ترجمه مرحوم الامين را برايم فرستاد كه در شماره 
چهارم آن مجله منتشر كردم. سركار خانم نجل‍ة به من گفت كه گزارش‌هاي جونز را به طور كامل 
در مورد نقشه‌برداري از عراق ترجمه كرده و گزارش‌هاي مربوط به شهر بغداد هم در ميان آنهاست. 
اين خانم پژوهشگر ارجاعاتي نيز درباره اطلاعات باستان‌شناسي و تاريخي جونز تهيه كرده است و 
چه خوب مي‌شد اگر همه را به طور كامل چاپ كند تا از معلومات مندرج در آنها بهره‌مند شويم. 
ايشان همچنين چهارصد صفحه ديگر به ترجمه مرحوم الامين افزوده است؛ چون آن مرحوم فقط 

يكصد صفحه از متن انگليسي را به عربي برگردانده بود. 

پانوشت
1- »ك. لينچ«، بنيانگذار شركت »لينچ براس« است. اين شركت در خوزستان و بختياري، دو امتياز كشتيراني در رودخانه 

كارون و يك امتياز براي احداث جاده‌اي كاروان‌رو در بختياري )از شوشتر به اصفهان( را به دست آورده بود.

نگاهي به جاسوسي انگلستان در عراق 150 سال پيش
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